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داستان پيدايش آتش، رفتن رستم به دژ « ؛شاهنامهداستانهاي  در اين مقاله به بازشناسي افزوده
دستنويس ، تواريخال  مجمل،نامة علائي نزهت در »سپند و رفتن رستم به البرزكوه و آوردن كيقباد

 از گنجينة دستنويسهاي پهلوي و سنجش آنها با روايات بازمانده از زبان 29. او. دستنويس مو  4ج
روايت فارسي، فارسي زردشتي و گوراني از داستان . پردازيم گوراني در قرن هشتم هجري مي

سان هستند، اما جز كاربرد واژگان، هم پيدايش آتش در ساختار روايي و بنيادهاي اساطيري، به
در روايت رفتن رستم به دژ . تر است روايت گوراني به اساطير گاهاني، زرواني و بندهشي نزديك

در گزينة . سپند هستة اصلي داستان يكي است، كه در روايت گوراني در يك مصرع آمده است
دارد و كيقباد  رميبرخورد پهلوان با شاه، بنابر سرود گوراني، رستم نوذر بيدادگر را از تخت شاهي ب

اين رفتار بازتابي از نقش پهلوان در مجالس دوران . نشاند دادگر را به جاي او به پادشاهي مي
اين رفتار .  تفاوت داردشاهنامه اشكاني و اجراي تصميمات است كه با رفتار سام در برابر نوذر در 

ن ساساني پس از دگرگوني روايت هاي موبدي دورا تواند بازتابي از ديدگاه نويسندگان خداينامه مي
همچنين در داستان رفتن رستم به البرزكوه و آوردن كيقباد، روايت گوراني، برخلاف . اشكاني باشد

 نامة علائي نزهت و التواريخ مجملگزارشهاي . داند ، جايگاه كيقباد را كوه الوند همدان ميشاهنامه
روايتهاي گوراني رواياتي اصيل، : توان گفت شها ميبر پاية اين سنج. كنند نيز اين مكان را تأييد مي

  .يكدست، هماهنگ و بازتابي از دوران اشكاني هستند
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يكي از مشكلات برجسته در شناخت يك متن ادبي بازشناسي قطعات افزوده به متن اثر   
فردوسي يكي از اين متون است كه در گذر زمان از دستبرد ديگران مصون شاهنامة . است

توانند رواياتي اصيل با بنيادهاي  هرچند اين داستانهاي افزوده نيز در جاي خود مي. تنمانده اس
اساطيري، حماسي، اجتماعي و غيره باشند كه مورد توجه موبدان دورة ساساني، يعني 

دليل علاقة مردم به اين روايتها و تأثير در  اند، اما به ها قرار نگرفته گردآورندگان خداينامه
 شاهنامهكم به متن  معي به دست شاعران ديگري غير از فردوسي سروده شده و كمناخودآگاه ج

  .اند افزوده و جزئي از سخن فردوسي پنداشته شده
داستان پيدايش آتش، رفتن رستم به دژ سپند و «، شاهنامهدر اينجا سه داستان افزودة   

دورة  در 1ز زبان گوراني را در روايات بازمانده ا»رفتن رستم به البرزكوه و آوردن كيقباد
  .كنيم اند، بررسي مي  كه در قرن هشتم سروده شده2 پير72كلام و بارگه  بارگه
دستنويس «هرچند اين روايت در .  فردوسي استشاهنامةداستان پيدايش آتش از داستانهاي   

كنارة ، 3»741 و دستنويس 675، كنارة دستنويس لندن 796، دستنويس قاهره 733لنينگراد 
المعارف ة، دستنويس مركز داير807ظفرنامه  دستنويس حاشية ،8- 7ژوزف سدة  تنويس سندس

 از جمله شاهنامه، و برخي چاپهاي ) ق624 (4 از بنداريشاهنامهترين ترجمة بازماندة  ، كهن8سدة 
 8 در درون متن آمده و سرودة فردوسي پنداشته شده، اما در چاپ خالقي7 و مسكو6، مول5بروخيم
، 614دستنويس فلورانس «اين روايت در .  به شمار آمده استشاهنامهعات الحاقي جزو قط

، دستنويس استانبول 903، دستنويس استانبول 741، دستنويس قاهره 675دستنويس لندن 
  .نيز وجود نداردالتواريخ   مجملوغررالسير در .  نيست8- 7ژوزف سدة   و دستنويس سن9»891

                                                            
زبان گوراني از نظر ساختار . است) 555، 544/ 2: 1383بلو، (ي نو زبان گوراني از گروه شمال غربي زبانهاي ايران . 1. 1

هاي مرزي ايران و عراق رواج دارد  واجي همانند زبان پارتي باستان است و امروزه در مناطق كرمانشاه، اورامان و كرانه
)MacKenzie, 2005: 401-403 .(ي تا به امروز است هاي نخستين هجر اين زبان داراي ادبياتي غني و گسترده از سده
)Minorsky, 1943: 89-103هاي زير اشاره كرد توان به نمونه كه از آن جمله مي) 22- 20: 1375زاده،  ؛ صفي:  

  )57-54: گنجينة ياري؛ 1363زاده،  ؛ صفيMokri, 1974) (سدة دوم و سوم هجري (دورة بهلولــ   
  )1382؛ حسيني، 1375زاده،  ؛ صفيMokri, 1977) (سدة هفتم و هشتم هجري(نامة سرانجام / ــ ديوان گوره  
  )1383؛ گوراني، Mokri, 1966) (احتمالاً سدة دوازدهم هجري (بيژن و منيجهــ   
  )1383گوراني، ) (احتمالاً سدة دوازدهم هجري(جواهرپوش ــ   
 )1373اي،  كندوله) (سدة دوازدهم هجري (شيرين و فرهادــ   

  .91-45: 1375اده، ز ؛ صفي280-238: 1382حسيني، . 2  
  .7-6: ؛ ترجمة فارسي18-17: 1970البنداري،  .4  . 12پانوشت / 30/ يكم: ، خالقيشاهنامه .3  
  .34-14/ 20-19/ 1: ، مولشاهنامه .6  . 34-15/ 19-18/ 1: ، بروخيمشاهنامه. 5 
  .21-1/ 30/ يكم: ، خالقيشاهنامه .8  .23-9/ 34-33/ 1: ، مسكوشاهنامه .7  
  .144: 1388مطلق، خالقي  .9  
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 ــ روايتي اصيل و 10رودة فردوسي نيز نباشد ــ كه نيستهرروي اگر اين داستان س به  
هاي غني اساطيري و سرشار از راز و رمز است كه با ناخودآگاه آدمي و جريان  مايه داستاني با بن

در زبان فارسي نيز اين گزارش منسوب به فردوسي است و گويا در ساير . آفرينش در پيوند است
طيري ايران و پادشاهي هوشنگ در پيوند است، از اين داستان آثار زبان فارسي كه با تاريخ اسا

اما دو روايت ديگر از داستان پيدايش آتش به زبان فارسي زردشتي . سخني به ميان نيامده است
، از گنجينة دستنويسهاي پهلوي و 29. او. دستنويس ماي در  به همراه اشاره 4دستنويس جدر 

 وجود دارد كه به پيدايش 11) ق756. م(بيل سمرقندي زبان گوراني در قرن هشتم، از پيرقا
اين روايتها در زيرساخت . پردازند شاه مي آتش و برگزاري جشن ويژة آن در زمان هوشنگ
اي و آييني  اند اما در نوع نگرش اسطوره داستاني با روايت منسوب به فردوسي هماهنگ

     3  .    تفاوتهايي با آن دارند
 در قرن هشتم به سه كردار 12يگر به زبان گوراني از پيرفيروز هنديهمچنين در سرودي د  

  :برجستة رستم اشاره شده است
  كردن دژ سپند ــ ويران  
 ــ برداشتن نوذر از تخت شاهي  

 ).الوندكوه(= ــ آوردن كيقباد از اروندكوه   

م برخلاف كند آن است كه رست آنچه در اين سرود گوراني توجه خواننده را به خود جلب مي  
بخشي، در كرداري ديگرگون نوذرشاه را از تخت   يعني تاجشاهنامهروند كلي كردار خود در 

 به  اوستا، متون پهلوي وشاهنامهعلاوه بر اين در . كند دارد و كيقباد را جانشين او مي شاهي مي
 اي نشده است و نكتة دوم برداشتن نوذر از تخت شاهي توسط رستم يا شخصي ديگر اشاره

  . استشاهنامهكه دو كردار ذكرشدة ديگر در اين سرود گوراني جزو داستانهاي افزوده به  اين
 بيت در 182داستانهاي رفتن رستم به دژ سپند و كشتن پيل سپيد به دست رستم در   

، دستنويس قاهره 741، دستنويس قاهره 773، دستنويس لنينگراد 675دستنويس لندن «
 در متن آمده 15 و مول14 و در چاپهاي بروخيم8المعارف سدة  ةير، دستنويس مركز دا13»796

 جزو داستانهاي الحاقي است كه در پايان پادشاهي 17 و خالقي16است، اما در چاپهاي مسكو
، 731، دستنويس استانبول 614دستنويس فلورانس «اين دو داستان در . اند منوچهر آمده

                                                            
  .145-142: 1388؛ خالقي مطلق، 186-170: 1356قريب، . 10  
  .171: همان: نك .12   .162: 1376زاده،  صفي: نك .11 
  .1992-1815/ 240-231/ 1: ، بروخيمشاهنامه. 14  .17پانوشت / 275/ يكم: ، خالقيشاهنامه .13 
  .177-1/ 272-264/ 1: ، مسكواهنامهش .16  . 1992-1815/ 189-182/ 1: ، مولشاهنامه .15  
 .182-1/ 281-275/ يكم: ، خالقيشاهنامه. 17  
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، دستنويس 891، دستنويس لندن 852، دستنويس آكسفورد 803دستنويس استانبول 
شناسي در كاما  تاريخ انستيتوي شرق ، دستنويس بي903، دستنويس استانبول 891استانبول 

تاريخ  در بمبئي از سدة هشتم هجري، دستنويس كتابخانة دانشگاه استانبول و دستنويس بي
، 8-7وزف سدة ژ  نيست و همچنين اين دو روايت در دستنويس سن18»لنينگراد از سدة نهم
 ثعالبي و غررالسير، شاهنامه، ترجمة عربي بنداري از 807 ظفرنامهدستنويس حاشية 

      4     .         وجود ندارندالتواريخ مجمل
، 675دستنويس لندن « بيت در 89داستان رفتن رستم به البرزكوه و آوردن كيقباد در   

، 20 و چاپهاي بروخيم19»796 قاهره يسدستنو، 741، دستنويس قاهره 773دستنويس لنينگراد 
 جزو داستانهاي الحاقي است كه در پايان 23 در متن آمده، اما در چاپ خالقي22 و مسكو21مول

، 848، دستنويس واتيكان 614دستنويس فلورانس «اين داستان در . پادشاهي زوطهماسپ آمده است
شناسي كاما  اريخ انستيتوي شرقت  و دستنويس بي903، دستنويس استانبول 891دستنويس لندن 

، دستنويس ظفرنامهژوزف، دستنويس حاشية  ، دستنويس سن24»در بمبئي از سدة هشتم هجري
  . ثعالبي وجود نداردغررالسير و شاهنامهالمعارف و همچنين در ترجمة عربي بنداري از  ةمركز داير

 اين فرضيه را مطرح كرد توان در پاسخ به پيوند اين سه كردار رستم در سرود گوراني، مي  
گانه در سپهر مكاني و زماني خاصي شكل گرفته كه با سپهر مكاني و  كه توالي روايتهاي سه

هاي دوران ساساني متفاوت و نتيجة   فردوسي و منابع آن تا خداينامهشاهنامةزماني حاكم بر 
 اين سه داستان فقدان.  و منابع آن استشاهنامهپردازش انديشة ديگري جز انديشة حاكم بر 

نامة  نزهتروايت شهمردان در .  ثعالبي نكتة گويايي در تأييد اين فرضيه استغررالسيردر 
فردوسي است؛ زيرا شهمردان روايات افزودة شاهنامة  نيز روايت بينابين سرود گوراني و 25علائي

با يك اختلاف  را با يك نظم داستاني خاص و هماهنگ با سرود گوراني آورده است، اما شاهنامه
  .  روايت برداشتن نوذر از تخت شاهي را نداردشاهنامهبنيادي؛ او نيز هماهنگ با 

در روايتهاي فارسي و گوراني  شاهنامه داستانهاي تأكيد اين مقاله بر بررسي و تطبيق افزوده  
شود و  بدين منظور نخست متن سرودهاي گوراني همراه با آوانويسي و ترجمه آورده مي. است

پس ساختار و بنيادهاي اساطيري روايتهاي ذكرشده بررسي و با روايتهاي منسوب به س
  .شود  و دستنويسهاي پهلوي سنجيده ميالتواريخ مجملفردوسي، شهمردان، 

                                                            
  .4پانوشت / 339/ يكم: ، خالقيشاهنامه. 19    . 154: 1388خالقي مطلق،  .18  
  .273-157/ 232-227/ 1: مول ،شاهنامه .21  . 273-156/ 297-290/ 1: بروخيم ،شاهنامه. 20  
  .89-1/ 341-339/ يكم: خالقي ،شاهنامه. 23  . 206-112/ 61-56/ 2: مسكو ،شاهنامه. 22  
 .340-319: 1362الخير،  ابي .25    . 171: 1388خالقي مطلق، . 24  
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  داستان پيدايش آتش) 1
  روايت گوراني

     6 5              26:پير قابيل سمرقندي مرمو
  او يانه هوشنگ، او يانه هوشنگ

  م لوا او يانه هوشنگ،بارگه شا
  شام ويش هوشنگ بي داراي فر و هنگ

  27آهر زرده بام او مدا پرنگ
  داود او مار بي شام آورد و تنگ

   دلي او سنگ28دودش برآما جه
  و فرمان شام ميردان يكرنگ

  پي شادي درون دان نه دف و چنگ
  مولام رنگبازن او دارو صد رنگ
  رنگش مورو نه زيل كين و ژنگ

  آوانگاري
pīr Qābīl-i Samarqandī maramō: 

aw yāna-y Hušaŋ, aw yāna-y Hušaŋ, 

bārgā-y šā-m liwā aw yāna-y Hušaŋ 

šā-m wiš Hušaŋ bī, dārā-y farr-u haŋ 

āhir-zarda-bām, aw madā paraŋ 

Dāwid aw mār bī, šā-m āwird wa taŋ 

dûd-iš bar-āmā, ǰa dil-i aw saŋ 

wa frmān-i šā-m mērd-ān-i yak-raŋ 

piy šādī darōn, dān na daf-u čaŋ 

mawlā-m raŋ-bāz-in, aw dārō ṣad raŋ 

raŋ-iš mawarō na zil kīn-u žaŋ 

  ترجمة فارسي
  :فرمايد پير قابيل سمرقندي مي

  به خانة هوشنگ، به خانة هوشنگ
                                                            

  ).47: 1375زاده،  ؛ صفي239-238: 1382حسيني،  (2. 2، بند پير72بارگه و كلام  بارگهدورة  .26  
 .چه: حسيني. 28    .حسيني اين بيت را ندارد. 27 
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  بارگاه خداوندي رفت به خانة هوشنگ
  شاهم همانا هوشنگ بود، داراي فر و هنگ

  بخشيد رد تابان را، او پرتو ميآتش ز
  داود آن مار بود، شاهم را به تنگ آورد

  دودش برآمد از دل آن سنگ
  به فرمان شاهم مردان يكرنگ

  پيِ شادي درون، زدند به دف و چنگ
  مولايم رنگباز است، او صد رنگ دارد

  .برد از دل، كينه و زنگ را رنگش مي

  روايت منسوب به فردوسي
دهد، مردم همانند نياي هوشنگ كيشي ايزدي  گ كارهاي مردم را سامان ميكه هوشن پس از آن

اند، آنان نيز آتش خوب رنگ را محراب  گونه كه تازيان سنگ را محراب قرار داده داشتند و همان
رنگ و  رود از دور موجود درازِ سيه يك روز كه شاه جهان به سوي كوه مي. قرار داده بودند

هوشنگ سنگي . گون كرده است شود كه دود دهانش جهان را تيره كار ميتن و تيزتاري آش تيره
گريزد، اما سنگ خرد با سنگ بزرگ برخورد  مار مي. كند سوي مار پرتاب مي دارد و به برمي
كند، آتش  آفرين را ستايش مي هوشنگ جهان. شود كند و در پي اين برخورد آتش نمايان مي مي

  .كنند  در آن شب جشن سده را برگزار ميگزيند و را به عنوان قبله برمي

  )141/3 -140/15ص( 4دستنويس جروايت 

سنگي . از سنگ بود، بخواست كه او را هلاك سازند، هوشنگ خبردار شد... ماري به 
برداشت و قصد مار نمود، بر وي انداخت بر سنگي ديگر خورد، آتش برون جست، بر خس 

جاي  جب شد و درود و ثناي ايزد تعالي بههوشنگ متع. و خاشاك افتاد و مار سبوخت
  .و جشن دانند... آوردن را سده نام نهاد 

  گانه ساختارشناسي تطبيقي روايتهاي سه) 1-1

  ساختار روايت گوراني

  مقدمة آييني
  حضور آتش مينوي

  شاه حضور هوشنگ

  شاهنامهساختار روايت 

  مقدمة داستاني
  حضور آتش مينوي

  شاه حضور هوشنگ

  4دستنويس جتار روايت ساخ
  مقدمة داستاني
  ـــــــــــــــــ

  شاه حضور هوشنگ
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  )داود(حضور نماد اهريمن 
  ــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــ

   از دل سنگبرآمدن دود آتش
  ـــــــــــــــــــ
  برگزاري جشن آتش
  پايان آييني روايت

  )مار(حضور نماد اهريمن 
  پرتاب سنگ براي اهريمن
  برخورد سنگ با سنگ

  برآمدن آتش از دل سنگ
  گريختن مار

  برگزاري جشن سده
  پايان روايت

  )مار(حضور نماد اهريمن 
  پرتاب سنگ براي اهريمن
  برخورد سنگ با سنگ

  برآمدن آتش از دل سنگ
  گريختن مار

  برگزاري جشن سده
  پايان روايت

  حضور آتش مينوي) 1-2
. تة نغزي اشاره شده كه در نوع خود يگانه است به نكشاهنامهدر روايت گوراني و روايت افزودة 
كند كه هوشنگ كيش پرستش ايزدي با محراب آتش خوبرنگ  در روايت فارسي شاعر تأكيد مي

  :نيز همين آيين را داشته است) كيومرث(داشت و نياي او 

ــيش  ــود كـ ــزدي بـ ــتيدن ايـ نيــا را همــين بــود آيــين پــيش     پرسـ
29انگـــه بـــدي آتـــش خوبرنـــگبد چو مر تازيان راست محـراب سـنگ       

بخشيد؛ يعني  اي آمده است كه هوشنگ به آتش زرد درخشان پرتو مي در سرود گوراني نيز نكته
  :كرده است دريافت مي) شايد از فرهّ او(اش را از هوشنگ  آتشي وجود داشته كه تابندگي

  šā-m wiš Hušaŋ bī, dārā-y farr-u haŋ  شاهم همانا هوشنگ بود، داراي فر و هنگ  
  āhir-zarda-bām, aw madā paraŋ بخشيد  را، او پرتو مي30آتش زرد تابان  
برد كه پيش از پيدايش آتش گيتيايي، در زمان  توان به اين نكته پي بنابر اين دو گزارش مي  

عنوان محراب و نوري مقدس  شناخته و به هوشنگ آتشي وجود داشته كه مردم آن را مي
. اين آتش در كارهاي روزانه كاربرد نداشته و تنها جنبة آييني داشته استاند، اما  نگريسته مي
عبارتي ما در سرود گوراني و فارسي با يك آتش بدون تن يعني آتشي مينوي كه تنها داراي پرتو  به

اين . روييم كه با آتش زميني ــ كه با دود و گرما همراه است ــ تفاوت دارد و روشني است، روبه
    7 .  كند  در اساطير مزديسنايي راهنمايي مي»بلندسود«اين دو آتش ما را به آتش دريافت از 

bərəzī-sauuaŋha با نام اوستاهاي پنجگانه است كه در  آتش بلندسود نام يكي از آتش  
31 ،

                                                            
  . 4-3/ 30/ يكم: ، خالقيمهشاهنا. 29 
  ):Pakzad, 2002: 1. 43؛ 36: 1380بهار،  (بندهشبسنجيد با توصيف آتش در  .30  

ātaxš … ī rōšn ī spēd ud gird ud frāz-paydāg آتشِ روشن سپيد و گرد و از دور پيدا 
 31. Geldner, 1896: Ys. 17. 11. 
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burzišwangدر پهلوي 
 اين آتش 34. آمده است33برزسونكه/  و در فارسي زردشتي برزشونكه32

 اين نكته نيز 35.شگاه اهورامزداست و فرهّ و شعلة آن در آتش بهرام استدر آسمان و در پي
بيانگر مينوي بودن آتش بلندسود است كه در تن آتش بهرام ميهمان و جايگزين شده است؛ 
بنابراين در روزگار هوشنگ و پيش از آن آتشي مينوي همانند آتش بلندسود يا خود اين آتش 

اند و هوشنگ به ياري اين آتش كارهاي مردم را اداره  كرده ش ميوجود داشته و مردم او را ستاي
، از گنجينة دستنويسهاي پهلوي، دربارة آتش )69ص  (29. او. دستنويس مدر . كرده است مي

       12 11 10 9 8 :        بلندسود آمده است

1) pursīd az dādār ohrmazd: čiyōn mānsarspand ī dēnīg, az kay ātaxš, 

pāyahndahgīy ī gēhān, čē-š ī fradom hād? 

2) … wirāst, pad ayārīh ī ātaxš ī bərəza. savaŋhe. 

و كدامين [از كي ] كلام مقدس[چونان كه مانترسپند ديني : پرسيد از دادار اورمزد) 1
  بود؟] خويشكاري[چه آن را نخستين ] و[جهان، ] و نگهباني[، آتش را پاسداري ]زمان

  36].بود[را آراست با ياري آتش بلندسود ] ... :كه پاسخ اين) [2

 : است  را به گونة زير بازسازي كرده2 بند 37 بندهشاستاد مزداپور با توجه به  

2) {andar xwadāyīh ī tahmûriz kû mardōm} wirāst, pad ayārīh ī ātaxš ī 
bərəza. savaŋhe. 

را آراست با ياري ] و كار ايشان []]اندر پادشاهي تهمورس، كه مردم[[ :] كه پاسخ اين) [2
  38].بود[آتش بلندسود 

                                                            
 32. Pakzad, 2002: 18. 1 ،91-90: 1380؛ بهار.  
  .4/ 486/ 2؛ 1/ 1/72: 1922اونوالا،  .33  
  .125: 1385راشد محصل، : همچنين نك .34  
ميرفخرايي،  (روايت پهلوي، )128: 1375؛ بهار، 51: 1385راشد محصل، . (82. 3: هاي زادسپرم وزيدگي .35  

  ).4/ 486/ 2؛ 1/ 1/72: 1922اونوالا،  (روايات داراب هرمزديار، )27: 1367
  .252-251: 1378، مزداپور. 36 
  ؛)251: 1378مزداپور،  (91-90، بندهش؛ ترجمة 125/3 -124/5، 2د.دستنويس ت .37  

andar xwadāyīh Tahmurip ka mardōm pad pušt ī gāw ī Srisōg az Xwanirah ō abārīg 

kišwar hamē widard…(Pakzad, 2002: 18.5). 

... گذشتند  از خونيرس به ديگر كشورها ميدر پادشائي تهمورث، چون مردم به پشت گاو سريسوگ
  ).91-90: 1380بهار، (

  .252-251: 1378مزداپور،  .38  
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  : را به شكل زير نيز بازسازي كرد2توان بند  مي39هاي زادسپرم وزيدگيالبته با توجه به   

2) {u-š stī, paydāgīh ī andar gēhān abērtar bûd pad xwadāyīh ī hōšang 

ka mardōm} wirāst, pad ayārīh ī ātaxš ī bərəza. savaŋhe. 

 در گيتي، بيشتر در شهرياري هوشنگ >آتشها<هستي و پيدايي اين [[ :] كه پاسخ اين) [2
  ].بود[را آراست با ياري آتش بلندسود ] و كار ايشان]] [بود، كه مردمان

 شاهنامهپيوند نزديكي با روايت گوراني و روايت افزودة  29. او. دستنويس ماين قطعه از   
تواند راهنمايي به حضور آتش مينوي بلندسود  ان هوشنگ دارد كه ميدربارة آتش مينوي دور
         18 17 16 15 14 13 .    در دوران هوشنگ باشد

آتش بلندسود براي آمدن به گيتي بايستي در تن آتش گيتي قرار گيرد؛ زيرا او همانند روان   
آفريند و  ي اهورامزدا آتش گيتيايي را همانند اخگري م40.است و آتش گيتي همانند تن

 پس آتش مينوي روزگار هوشنگ نيز براي كارا 41پيوندد؛ درخشش از روشني بيكران در آن مي
اين تن همان آتش گيتي است كه از برخورد دو . شدن نياز به تني دارد تا در آن قرار گيرد

به عبارتي ديگر آتش هوشنگي . سنگ به وجود آمده تا آتش مينوي هوشنگي در آن قرار گيرد
آميزي با دود كه  اين هم. شود تا گرما توليد كند ابر روايت گوراني، با دود درهم آميخته ميبن

 اين آتش گيتي هم 42.عنصري اهريمني است، شايد يكي از دلايل نيامدن آتش به زمين باشد
كار  شود و در گيتي به  معنا مي»بخشنده بركت«تواند نمادي از آتش اسپنيشت باشد كه  مي
آتش اسپنست در سنگ « اين است كه روايات داراب هرمزديار ويژگي برجستة آن در 43.آيد مي

  .شود  و در روزگار هوشنگ نيز از درون سنگ نمايان مي44»است
 آتش شاهنامهبرپاية روايت گوراني و روايت افزودة : توان گفت با توجه به آنچه آمد مي  

ود داشته، اما اين آتش براي كارا مينوي در زمان هوشنگ و پيش از آن در روي زمين وجـ
داشته تا با قرار گرفتن در آن در اختيار مردم ) عنوان تن به(شدن نيـاز به آتشي گيتيـايي 

پس از برخورد سنگها و زايش آتش گيتي، آتش مينو با اين آتش تركيب شده، هستي . درآيد
  .دهد يافته و به زندگي خود در اين دنيا براي هميشه ادامه مي

                                                            
  ).472؛ 187-186؛ 51: 1385راشد محصل،  (86/ 3: هاي زادسپرم وزيدگي .39 
  ).Pakzad, 2002: 18. 11؛ 91: 1380بهار،  ( بندهش.40 
  .Pakzad, 2002: 1a. 5؛ 39: 1380بهار،  .41  
 .295/ 2؛ 60/ 1: 1922، همچنين اونوالا، 18بخش : ، دابارد در بندهشص .42 

  ).Pakzad, 2002: 18. 2؛90: 1380بهار،  (Speništ، بندهش .43 
  .4/ 468/ 2، 2/ 72/ 1: 1922اونوالا،  .44 
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  حضور نماد اهريمن) 1-3
 اين پيكرپذيري داود 45.شود در روايت گوراني، داود در پيكر يك مار بر هوشنگ آشكار مي

 علاوه بر اين در روايت گوراني اشاره 46.همسان است با پيكرپذيري اهريمن در آغاز آفرينش
د آتش احتمالاً منظور آن است كه داو. آيد شده است كه دود داود از دل سنگ بيرون مي

اين كردار داود . بخشيد، به دود آلوده كرده است اي را كه هوشنگ به آن پرتو و نور مي مينوي
 تا پيش از بندهشبنابر گزارش . كردن آتش به دود همسان است نيز با كردار اهريمن در آلوده

 پس از هاي اهورايي، آتش تنها سرچشمة نور و روشني اهورايي بود، اما تاختن اهريمن به آفريده
      24 23 22 21 20 19       47.تاختن اهريمن به آن داراي دود شد

) اهريمن(= نكتة مشترك در سه روايت گوراني، فارسي و فارسي زردشتي آن است كه مار   
 اين 48دانشي اگرچه اهريمن به گونة ناخودآگاه و از روي پس. سرچشمة آفرينش آتش است

 در اساطير ايران 49ضور مار كه يكي از نمادهاي خردالبته ح. مطلب را به هوشنگ آموخته است
 سبب همساني او با امشاسپند بهمن در اساطير زردشتي و خرد اهريمني در 50و جهان است،

  .گردد هاي زرواني مي اسطوره
داند كه اگر هرمزد با مادرش بخوابد، از اين  هاي زرواني اهريمن با خرد خود مي بنابر اسطوره  
اين آگاهي را . شود بستر گردد ماه زاده مي شود و اگر با خواهرش هم د زاده ميآغوشي خورشي هم

آغوشي با مادر و خواهرش خورشيد و ماه را  رساند و هرمزد در پي هم يكي از ديوان به هرمزد مي
داند كه اگر هوشنگ سنگ را بر   بنابراين در داستان پيدايش آتش نيز اهريمن مي51آفريند؛ مي

شود، اما از روي ناآگاهي زمينة انتقال اين   اين برخورد آتش گيتيايي متولد ميسنگ بزند از
آموزد و با حضور خود بر روي سنگ زمينة پيدايش آتش را  كاركرد و آفرينش را به هوشنگ مي

  .كند فراهم مي
                                                            

  :در سرودي ديگر نيز به اين پيكرپذيري اشاره شده است .45  
  !dāwid-i nāzār … pā binē-ra, wa pēš na rāy tō-iy mār  !تو اي مارپا بنيرا و پيش نه راي .... داود نازار  
  ).150، صگنجينة ياري(بودي ] در پيكر مار[= بيا جلو تويي كه موقعي در جامة اژدها .... داود نازروا  
راشد محصل،  (هاي زادسپرم وزيدگي). Pakzad, 2002: 4. 10, 11; 27.2، ؛ 52: 1380بهار،  (بندهش .46 

1385 :2 .5.(  
  )Pakzad, 2002; 4. 27؛ 53: 1380بهار، . (پس بر آتش آمد، دود و تيرگي را بدو درآميخت) اهريمن. (47  
  48. pas-dānišnīh :دانشي به معناي وقوف بر امري پس از  نقصان دانش، بيخردي، جهل مركب، شايد پس

  ).39: 1375بهار، . (وقوع آن باشد
  . راشد محصلبا سپاس از استاد محمدرضا .49 
  .547: 1386وارنر،  .50  
 .Zaehner, 1955: 439-440؛ 8بند : 1380كلبي، ازنيك، . 51 
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روشنايي  «šamāla-y āhirدر يكي از سرودهاي گوراني در توصيف داود از وي با عنوان   
  :شود  در پيوند با هم ياد مي»باد شمال« bāy šamāl  و»آتش

šamāla-y āhir, bāy šamāl-im dī 
  52روشني آتش، باد شمال را ديدم

         29 28 27 26 25         53:»داود شمال«همچنين تعبير   
dā-š niǰāt-im-ān Dāwid-i šamāl 

sar-u māł-u gyān pir-y estiqbāl 

  نجاتمان داد، داود شمال
   و جان براي استقبالسر و مال

همچنين در سرود ديگري نيز به پيوند داود با شمال اشاره و او چون باد شمالي توصيف   
  :شده است كه يادآور پيوند اهريمن با شمال و توصيف اكوان ديو است

  ، توصيف اكوان ديو55شاهنامه   ، توصيف داود54 حقيقتشاهنامة

ــلام    ــق ك ــشنيد داود از ح ــو ب ن را نگهـــدار ازويبـــرو خويـــشت چ
ــه  بسي گـشت از امـر حـق شـادكام          ــرمن كين ــد آه ــر باش ــوي مگ ج

چهارم بديدش گرازان به دشـت     ...  حال  چو بنشست بر مركب آن نيك     
ــاد شــماليچــو  بـاد شـمال   دم روان شد چـو        همان ــر او برگذشــت ب ب

 يكي از ويژگيهاي  باد شمالي نيز56.شمال در اساطير ايراني يادآور جايگاه اهريمن است  
پيوند روشنايي آتش و باد شمال در سرود گوراني به . اهريمني ديوان از جمله اكوان ديو است

  .كند وسيلة داود تأييد مي عنوان دو ويژگي برجستة داود، پيدايش آتش را به
 است با امشاسپند 57)هفتن(داود در اساطير گوراني دومين فرشته از فرشتگان هفتگانه   

                                                            
 .، پانويس93: 1361زاده،  صفي .52  

 53. Mokri, 1977: 364. 

  . 8866-8865بيت  .54  
  .12. 19: يشت؛ 47، 1. 19: الاسلام ، داعيونديداد .56 .38-32/ 290/ سوم خالقي،. 55  
شوند و نمودار هفت  تن عبارت است از هفت فرشته در آيين كردان يارسان كه هفتن ناميده مي هفت. 57  

به آنها سپرده شده است؛ ... فرشته بزرگ هستند كه از گوهر خدا آفريده شده و پاسباني آسمان، ماه، خورشيد و 
  ).102-89: 1361زاده،  صفي(د اند و اين هفتن شباهت زيادي به هفت امشاسپندان دارن ازاين رو موجوداتي مقدس

ــام ــوييم ن ــتن بگ ــستين ز هف ــود بنيــام رخــشنده   نخ جــام اول ب
ــر ــد موســي وزي ــم داود و بع ــر دوي ــصطفي داودان دليـ ــر مـ دگـ
ــار ــود حــور آن رمزب ــنجم ب ــه پ برام است، هفت يادگـارششم شاه ب

  )66-1164ب : شاهنامة حقيقت(    
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  :ر آيين مزديسنا برابر استبهمن د
  پيربنيامين  سپنتامينو/ اهورامزدا   
  پيرداود  بهمن  
  پيرموسي  ارديبهشت  
  رمزبار  شهريور  
  مصطفي داودان  سپندارمذ  
  طيار ملك  خرداد  
       33 32  31 30 بابايادگار    امرداد  

ايي  ي اهريمنيگيرد، در سرودهاي گوراني ويژگيهاي اگرچه داود در برابر امشاسپند بهمن قرار مي  
توان بين آنها  وجو در ويژگيهاي بهمن مي دارد كه شايد با بهمن زردشتي همسان نباشد، اما با جست

  58: پيوند او با مرگ استگاهانيكي از اين ويژگيهاي برجسته در . همسانيهايي برقرار كرد

  ايدون ديرگاهي است  
  جوي من است ترين ستيزه  بزرگ59كه بندو  
  ان را از راستي خوشنود ساختن خواهم،مني كه گمراه  
  سوي من آي، مرا پناه بخش با پاداش نيك به! اي مزدا  
  60.با مرگ درياب! او را، اي بهمن  

  :و در قطعة زير نيز نيستي و نابودي پيرو دروغ از بهمن است

  و تو را توانا و پاك شناختم، اي مزدا  
  دست برگرفته آنگاه كه آن پاداش به  
  وغ و به پيرو راستي خواهي دادبه پيرو در  
  آنگاه كه از گرماي آذر تو كه زورش از راستي است  
  61.به من روي خواهد كرد) بهمن(نيروي منش نيك   

  : تفسير كرده است بندهشگونه كه آن  
سبب  كه سپاه ايزدان و آنِ آزادگان، چون آشتي كنند و بيفزايند، به او را نيرومندي اين

                                                            
 58 .Nyberg, 1966: 126; Molé, 1963: 185126: ، ترجمة فارسي.  

 59. bənduuō: Bəndva 

  :؛ همچنين نك)122: 1952پورداود،  (1. 49:  گاهان.60  
Humbach and Ichaporia, 1994: 88-89; Guillemin, 1952: 127. 

  :؛ همچنين نك)70: 1952: پورداود (4. 43: گاهان .61 
Humbach and Ichaporia, 1994: 60-61; Guillemin, 1952: 133. 
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 ايشان رود؛ و سپاه ديوان و نيز آنِ انيران چون ناآشتي آورند و نابود بهمن است كه به ميان
سبب بهمن است كه به ميان ايشان نرود، او را آشتي اين است كه به همة  گردند، به

  62.آفريدگان هرمزد آشتي دهد كه بدان آشتي او، اهريمن را با ديوان نابود گرداند

ترين  آفريني پيك ويژة اهورامزدا و نزديك مرگرسد كه ممكن است بهمن با اين  به نظر مي
رساني  آوري، پيام حال به بررسي اين ويژگيهاي بهمن، يعني مرگ.  به شمار آيد63امشاسپند به او

  .شود ترين امشاسپند به اهورامزدا، و ويژگيهاي داود در اساطير گوراني پرداخته مي و نزديك
حكايت يوسف برهنه كه با داود برادر اقراري «م  با ناشاهنامة حقيقتدر يكي از داستانهاي   
در هنگام ذكر داستان اين .  ويژگيهايي براي داود بيان شده كه با بهمن همسان است64»بودند

         37  36  35  34 :    شود هاي مشترك اساطيري نيز بررسي مي مايه بن
او شب .  مقربين استيوسف برهنه غلامي است كه در درگاه خداوند جايگاه خاصي دارد و از  

گذراند و همواره اوصاف خداوندي را در سخن و درود بر زبان  و روز خود را به ذكر و سجود مي
او كه از مال و . آيد شمار مي  به»داود شهسوار«دارد؛ به همين دليل در آن روزگار برادر اقراري 

 در ذكر يارب يارب است تا  نامبردار است، اما شب و روز»يوسف برهنه«اي ندارد؛ به  دنيا بهره
گونه زار  گويد وقتي من برادري همچون تو دارم چرا اين كه يك روز يوسف ناتوان به داود مي اين

اميد دارم كه تو از درگاه خداوند بخواهي تا لقمه ناني به من كرامت كند و مرا از . و زبون باشم
  :اين رنج راحت كند

به درگاه آن ذوالمـنن    روان شد    چو بشنيد داود ز يوسف سـخن      
65يكي عرض دارم بكن مـستجا      پنـــاه بگفتـــا ايـــا شـــاه عـــالم

خداوند او را با عنوان . آور بين خداوند و بندگان است در اين بخش داود همانند بهمن پيام
  :، بهمن، همسان است»ترين فرشته نزديك«دهد كه با ويژگي   مورد خطاب قرار مي»محرم«

66بگفت اي هشيوارِ محرم به مـن       ود سـخن  چو بشنيد سـلطان ز دا     

گرداند  سوي يوسف بازمي كند و داود را با اين پيام به خداوند با تقاضاي يوسف موافقت نمي  
                                                            

  .110: 1380بهار، . 62 
بهار، (تر است  ، از همة ايزدان بهمن به دادار نزديك...گري است بهمن را خويشكاري هنديمان: بندهش .63  

منظور اين است كه . رو كردن حضور آوردن، روبه به: Pakzad, 2002: 26. 12-18 .(handēmāngarīh؛ 110: 1380
  ).190: 1380بهار، (حضور هرمزد بردن كسان را برعهده دارد  فة بهبهمن، در دربار آسماني هرمزد، وظي

 .9115-9114بيت : همان. 65  . 9236-9103بيت : شاهنامة حقيقت. 64  

  .9122بيت : همان. 66  



 آرش اكبري مفاخر  16

يوسف به داود . شود گردان و گمراه مي كه اگر يوسف داراي مال و مكنت شود از خداوند روي
  : از ياد خدا غافل نشوداي دهد كه هميشه در خدمت كردگار باشد و لحظه قول مي

67دم كند جان ما را فنـا        همان درگاه شـاه   اگر گمره گشتم به   

كند اما با اين  اگرچه خداوند با خواستة يوسف موافق نيست، بنا بر دعاي داود او را توانگر مي
  :شرط كه

تـار  هر آن دم كه يوسف شود قلب   دگر شرط اين است زيـن روزگـار       
پرسـت   ز حق دور گردد شود دون      ند به پست  شود گمره از حق نشي    

68ورا بــردري همچــو درنــدگان   به تو آن زمـان امـر سـازم چنـان         

عنوان پيك مرگ و  آور خداوند به خوبي روشن است كه داود در مقام محرم و پيام در اين ابيات به
آوري بهمن و مرگ  رگيابد كه با ويژگي م اي با مرگ مي شكنان، پيوند ويژه  برندة پيمان از بين

     39  38 .    در سرودهاي گاهاني همسان است
پردازد و از  شود و به گلة ميش و بز خود مي پس از پيمان خداوند با داود، يوسف توانگر مي  

رود و پيمان خداوندي را به او گوشزد  سوي يوسف مي داود بارها به. شود ياد خداوند غافل مي
شكني يوسف، خداوند  پس از پيمان. رود كند و به راه خود مي  نميكند اما يوسف به او توجه مي

  :دهد كه به داود دستور مي

69ورا كن فنا تا شود خـوارِ پـست         پرسـت  كنون رو سوي يوسف دون

  :كند، اما داود به درگاه خداوندي عجز و لابه مي

بــه داود چنــان تندســيري نمــود خداوند آن دم بـه خـشم و بـرود         
به تصوير شد همچو گـرگ دمـان      بشد بيخود از خود چنان    كه داود
70پي قتل يوسف چنـان بـد دوان        دم به فرمان حـق شـد روان      همان

يوسف كه بر روي . يابد شود و يوسف را در كوهساري مي داود در پيكر گرگي رهسپار مي  
كند، اما اين  ميريزد، با ديدن گرگ شروع به سروصدا  درخت رفته و براي گوسفندانش برگ مي
                                                            

 .9145-9143بيت : همان. 68    . 9139بيت : همان .67  

 .9187-9185بيت : همان. 70    . 9182بيت : همان .69  
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كند، اما  يابد اين گرگ پيك خداوندي است، توبه مي يوسف كه درمي. هراسد گرگ از صدا نمي
  :رسد داود در پيكر گرگ به كنار درخت مي. شود توبة او پذيرفته نمي

ور بـر اخـي، او شـديد         بشد حمله  همان دم همان گرگ آنجا رسـيد      
 گرفت گرگ از روي قـار     دو پايش  اخي بـود بـيهش در آن فـوق دار
ــر  ــدرت ورا ســخت آورد زي ــه ق ــير  ب ــرد او را اس ــين ك ــر زم ــزد ب ب
بدريــد او را بــه گــاز و بــه چنــگ همان دم به فرمان شه چون پلنگ
71بشد فوت، ديگر كس او را نديد       چو سر تا به پايش به هم بردريـد        

او با نظر خداوندي هوشيار . گردد زميپس از دريدن يوسف، داود در پيكر گرگ به نزد خداوند با
گردد كه به امر پروردگار يوسف را  نگرد و آگاه مي آلود خود مي شود، به دست و پاي خون مي

  .كشته است
  :ريزي داود اشاره شده است  به اين ويژگي خون72در برخي ديگر از كلامهاي گوراني  

Dāwid… čam-it qirmiz-a, čiŋ-it hûn-īn-a. 

  .شمت قرمز است، چنگت خونين استچ... داود 

 »داود و يوسف برهنه«توان گفت كه داستان  پس از سنجش ويژگيهاي بهمن و داود مي  
   41  40 .   شرح و تفسيري داستاني بر سرودهاي گاهاني دربارة پيوند بهمن با مرگ است

  داستان كردارهاي نخستين رستم) 2
  روايت گوراني

  :73پير فيروز هندي مرمو
  ي سپند، او دلي سپنداو دل

  بارگه شام وستن او دلي سپند
  و فرمان شام صاحب دام و فند
  رستم سپندش كرد و يانه دند

  نوذرشاش نه تخت شاهي ويش وركند
  كيقباد كي آورد و اروند

                                                            
  .167: 1382حسيني،  .72    . 9208-9204بيت : همان .71 
  ).60: 1375زاده،  ؛ صفي249-248: 1382حسيني،  (2. 33، بند پير72بارگه و كلام  بارگهدورة . 73  
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  چني رخش رام تيغ ويش مشند
  ريشه دشمنش جه ايران وركند

  افراسياب و زندش دا و زند
  چني گمراهان ستيزا و اند

  م رنگبازن و بي چون و چندمولا
  رنگش سو مدو چون سوماي پرند

  آوانگاري
pīr Fīrûz-i Samarqandī maramō: 

aw dil-i Sipand, aw dil-i Sipand,  

bārgā-y šā-m wast-in, aw dil-i Sipand,  

wa frmān-i šā-m, ṣāḥib dām-u fand 

Rûstam Sipand-iš kird wa yāna-y dand 

Nowzar šā-š na taxt šāhī wēš war-kand 

Kay-qōbād-i kay, āwira wa Arwand 

čani Raxš-i rām tēγ-i wēš mašand 

rīša-y dušman-iš ǰa Ērān war-kand 

Afrāsyāb-u Zand-iš dā wa zand 

čani gum-ṛā-hān stēzā wa and 

mawłā-m raŋ-bāz-in wa bē čun-u čand. 

Raŋ-iš sū madō, čūn sūmā-y parand 

   فارسيترجمة
  :فرمايد پيرفيروز هندي مي

  سپند) كوه(سپند، در دل ) كوه(در دل 
  سپند) كوه(بارگاه خداوندي را بستند در دل 

  به فرمان شاهم، صاحب دام و فند،
  رستم دژ سپند را به جاي شخم تبديل كرد

  نوذرشاه را همانا از تخت شاهي بركند
  آورد) الوندكوه(= كيقباد كي را از اروندكوه 

  كشيد  رخش رام تيغ خودش را ميبا
  ريشة دشمنش را از ايران بركند
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  افراسياب و زند را تنبيه كرد
  كرد با گمراهان در شكوه و بزرگي ستيزه مي

  چندوچون رنگباز است سرورم بي
  .ترفندهايش روشنگر است چون ستارة پروين

  الخير روايتهاي شهمردان ابي
گيرد چند فصل از داستانهاي رستم زال را  م ميشهمردان پس از ذكر شجاعت رستم زال تصمي

بنابر گزارش او يك شب هنگامي كه رستم هنوز كودك بود و به حد بلوغ نرسيده بانگ . بياورد
خيزد و با يك  رستم از خواب برمي. آيد كه فلان پيل مست شده و چند نفر را كشته است مي

ن رستم برسان خربندگان به دژي وارد پس از آ. كشد ضربة گرز بر پيشاني پيل سفيد او را مي
پس . كند كشد و آنجا را ويران مي او مردم دژ را مي. اند شود كه ساكنان آن نريمان را كشته مي

آورد و به  يابد، او را به ايران مي رود و در آنجا كيقباد را مي از اين ماجراها رستم به همدان مي
  .نشاند پادشاهي مي

  يروايتهاي منسوب به فردوس
بنا بر گزارشهاي منسوب به فردوسي، در پايان پادشاهي منوچهر در يكي از شبها هنگامي كه 

او . رساند شود و به مردم آزار مي رستم هنوز نوجواني بيش نيست، پيل سپيد سام از بند رها مي
گرز رستم با يك ضربة . نهد دارد و رو به سوي پيل سپيد مي خيزد، گرز نيا را برمي از خواب برمي

پس از اين ماجرا زال رستم را به سوي دژ سپند براي . آورد پيل سپيد را از پاي درمي
شود، آنجا را  رستم در جامة بازرگانان وارد دژ مي. كند خواهي جدش نريمان روانه مي خون
 نشاني نيست تا شاهنامهپس از اين پهلوانيها ديگر از رستم در . كشد گشايد و به آتش مي مي
رود، كيقباد را از آنجا  ر پايان پادشاهي زو، رستم با برگزيدن رخش به سوي البرزكوه ميكه د اين
  .نشاند زمين مي آورد و به پادشاهي ايران مي

  گانه ساختارشناسي تطبيقي روايتهاي سه) 2-1

  ساختار روايت گوراني
  مقدمة آييني سرود
  ــــــــــــــــــــ

  رفتن رستم به دژ سپند
   از تخت شاهيبرداشتن نوذر

  ساختار روايت شهمردان
  ـــــــــــــــــــــــ

  كشتن پيل سپيد
  رفتن رستم به دژ سپند
  ــــــــــــــــــــ

  شاهنامهساختار روايت 
  ــــــــــــــــــــــــ

  كشتن پيل سپيد
  رفتن رستم به دژ سپند
  ــــــــــــــــــــ
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  آوردن كيقباد از اروندكوه
 نبرد رستم و رخش با دشمنان

  شكست افراسياب و زند
  پايان سرود

  آوردن كيقباد از همدان
  نبرد رستم و رخش با دشمنان

  ب و قلونشكست افراسيا
  ـــــــــــــــــ

  آوردن كيقباد از البرزكوه
 نبرد رستم و رخش با دشمنان

  شكست افراسياب و قلون
  ــــــــــــــــــــــ

   سپندكشتن پيل سپيد و رفتن به دژ) 2-2
تواند روايتي اصيل باشد؛ زيرا پيلي  هرچند روايت كشتن پيل سپيد سرودة فردوسي نيست، مي

كه به دست رستم كشته مي شود سيمايي اهريمني دارد و احتمالاً متعلق به دوراني است كه 
  نكتة ديگر74.شود اي اهريمني پنداشته مي هنوز پيل در انديشة ايراني بار منفي دارد و آفريده

اين صفت كه يادآور ديو ). البته ممكن است به خاطر رنگ او نيز باشد( پيل است »سپيد«صفت 
 75.هاي آييني در پيوند با يكي از خدايان انيراني باشد اي از انديشه تواند بازمانده سپيد است، مي
 آورده، اما مهشاهنا اين روايت را مطابق با روايت افزودة 76نامة علائي نزهتالخير در  شهمردان ابي

در سرود گوراني اين كردار رستم نيامده است؛ زيرا هستة مركزي سرود گوراني، برداشتن نوذر 
   44  43  42  .   از تخت شاهي و بر تخت نشاندن كيقباد به دست رستم است

 آمده و سرود گوراني نامة علائي نزهتروايت رفتن رستم به دژ سپند با جزئياتي هماهنگ در   
سرود گوراني پس از ذكر رفتن رستم به دژ سپند، به ماجراي رستم و .  اشاره كرده استنيز به آن
  .اين بخش در روايت منسوب به فردوسي و روايت شهمردان وجود ندارد. پردازد نوذر مي

  برداشتن نوذر از تخت شاهي) 2-3
مان بسته و در بزرگان با او پي. نشيند پس از مرگ منوچهرشاه فرزندش، نوذر، به تخت شاهي مي

بيدادگري نوذرشاه يكي از ويژگيهاي . گيرد خدمت او هستند تا اينكه نوذر راه بيداد در پيش مي
نيز به آن اشاره شده روايات داراب هرمزديار منفي و نكوهيدة اوست كه در متن فارسي زردشتي 

تدبير  و بيگناهان كشتن و سرسبكي كردن و زندان ساختن  بي«بنا بر گزارش اين متن . است
  : فارسي زردشتينامة جاماسب و همچنين در 77»بودن همه او را بوده است

صد و بيست سالش ابـا فرهّـي        منوچهر پس رانـد شاهنـشهي      
78كرد شاهي به بيداد حال      همي پس آن نوذر نامور هشت سـال      

                                                            
 74. Tafazzoli, 1975: 395-98. 
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ترسد،  رگان مينوذر كه از شورش بز. دارند پس از بيدادگريهاي نوذر بزرگان سر به شورش برمي
با آمدن سام به دربار، . دهد نويسد و شورش بزرگان را به او گزارش مي اي به سام سوار مي نامه

خواهند كه خود بر تخت  گويند و پيرو آن از سام مي بزرگان از بيدادگري نوذر با او سخن مي
    46  45  :  دهد زند و به آنان نويد مي سام از اين كار سر باز مي. شاهي بنشيند

جهــان را بــه مهــرش نيــاز آورم مــن آن ايــزدي فــرّ بــازآورم   
به نوي ز سر بـاز پيمـان شـويد          شما زين گذشته پشيمان شويد    
نيابيــد و از نـــوذرِ شــاه مهـــر   گــر آمــرزش كردگــار ســپهر
79به برگشتن آتش بـود جايگـاه       بدين گيتي اندر بود خشم شـاه      

ار نوذر به خواب رفته و فرةّ ايزدي در پي ستمكاري از او  بخت بيدشاهنامهدر اين بخش از   
ايزدي به  خوبي نمايان است و تلاش سام نيز در بازگرداندن فرةّ فردمحوري شاه به. گريخته است

است و نه مشروعيت ) حتي با وجود بيدادگري(نوذر است؛ يعني اصل بر پادشاهي شخص شاه 
 ايزدي به نوذر برگرداند و  با ترفند برگرداندن فرةّكند مشروعيت را  سام تلاش مي. ايزدي او

رسد اين تلاش پس از دورة اشكاني آغاز شده و در  به نظر مي. چهرة نيك او را بازسازي كند
و مقايسة آنها با  اوستا هاي زير از نمونه.  رسيده استشاهنامهها به نوشتار درآمده و به  خداينامه
 هوم و كيخسرو 80)يشت و زامياديشت گوش (اوستادر .  استخوبي گوياي اين نكته  بهشاهنامه

 نوذر نيز به اين دو شاهنامهكشند اما در  افراسياب را به انتقام اغريرث و سياوش به زنجير مي
  :شود كه نشاني از بازسازي چهرة نوذر را در خود دارد افزوده مي

  .)دوران اشكاني و سدة يكم م (18يشت، بند  گوش
  اميابي به من ده اين ك): هوم(

  !درواسپ! اي تواناترين! اي نيك
  كه من افراسياب، مجرم توراني را به زنجير بكشم

  و به زنجير بسته بكشم و بسته برانم
  روي و در بند به نزد كيخسرو برم تا او را روبه

  .درياچة چيچست عميق و با سطح وسيع بكشد
  كشنده از سياوش نامور كيخسرو آن پسر انتقام

   خيانت كشته شد و از براي انتقام اغريرث دليركه به

  )2259-2255/ 315/ خالقي، چهارم( شاهنامه
  چو آن شاه را هوم بازو ببست
  همي بردش از جايگاه نشست

  اين نه آرام توست: بدو گفت هوم
  جهاني سراسر پر از نام توست
  ز شاهان گيتي برادر كه كشت

  يزدان درشت؟ كه شد نيز با پاك
  نامدارنوذر و چو اغريرث 

          سياوش كه بد در جهان يادگار
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  )پيش از دوران هخامنشي يا اوايل آن (77زامياديشت، بند 
  طوري كه كيخسرو به دشمن نابكار مسلط شد به

  در طول ميدان تكاپو به كمينگاه دچار نگرديد
  در هنگامي كه دشمن زيانكار مكار سواره

  جنگيد، در همه جا به ضدش مي
  ، سرور پيروزمندكيخسرو

  افراسياب زيانكار و برادرش كرسيوز را به بند دركشيد،
  كشندة سياوش دلير آن پسر انتقام

  كه به خيانت كشته شد
  .كشندة اغريرث دلير و انتقام

  )2356-2351/ 321/ خالقي، چهارم( شاهنامه
  جوي به آواز گفت اي بد كينه) افراسياب(

  !چرا كشت خواهي نيا را؟ بگوي
  چنين داد پاسخ كه اي بدكنش): سروكيخ(

  سزاوار پيغاره و سرزنش،
  ز خون برادرت گويم نخست

  كه هرگز بلاي مهان را نجست
  دگر نوذر آن نامورشهريار
  جهاندار و از ايرج او يادگار

  سديگر سياوش كه چون او سوار 
  نبندد كمر نيز يك نامدار

چرا شاه را در اين پيشامد ناگوار تنها پردازد كه  گذشته از آن سام با بزرگان به جدال مي
پس از تلاشهاي سام و بازگرداندن فرةّ ايزدي . گذاشته و در پي انتخاب جانشين براي او هستند

 در. شوند نشيند و بزرگان نيز دوباره در خدمت او حاضر مي به نوذر، او دوباره بر تخت شاهي مي
اين نكته بيانگر آن است كه اين .  است نيز اين داستان با همين جزئيات آمده81غررالسير

گونه  هاي دوران ساساني نيز به همين  و به پيرو آن در خداينامهشاهنامة ابومنصوريداستان در 
     49  48  47  .  وجود داشته است

 يزدان، شاه و سرباز در يك خط قرار دارند؛ يعني سام بايستي از شاه شاهنامهدر اين بخش   
سرپيچي از شاه سرپيچي از يزدان است و سرباز .  فرمانبرداري كندكه نمايندة يزدان است

اي است كه  اين همان انديشه. نافرمان در اين دنيا در شوربختي و در آن دنيا در آتش خواهد بود
اسفنديار سرباز بايستي از فرمان شاه كه . خوبي نمايان است در داستان رستم و اسفنديار هم به

 اين انديشه تا آنجا پيش 82.اعت كند وگرنه در دو دنيا پادافره خواهد ديدنمايندة يزدان است، اط
اي چون ضحاك نيز واجب است و   فرمانبرداري از شاه ستمگر بيگانهنامه گرشاسپرود كه در  مي

  83.نبايد دربرابر او نافرماني كرد
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بدو يابم اندر جهان خوب و زشت 

 

بدويست دوزخ، بـدو هـم بهـشت 
 ).862-861/ 364/ پنجم(   
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ش، سياوش در داستان سياو. خورد  فردوسي تفكري برخلاف اين به چشم ميشاهنامةاما در   
در اين داستان سياوش . داند شناسد و دستور شاه را دستور يزدان نمي شاه را نمايندة يزدان نمي

با خرد خود كه بازتابي از خرد جمعي است، از فرمانهاي شاه كه برخلاف فرمان يزدان است سر 
ني بر كشتن نهد و از دستور شاه مب  او پيمان يزدان را بر فرمان شاه برتري مي84.زند باز مي

  52 51 50 : دارد كند و پيمان يزدان را نگه مي شكني با افراسياب، سرپيچي مي گروگانها و پيمان

ــدم   به خيره همـي جنـگ فرمايـدم        ــوگند بگزاي ــه س ــم ك بترس
ــنيد همي سر ز يزدان نبايـد كـشيد        ــد ش ــراوان نكــوهش نباي ف
ــرمن  دو گيتي همي برد خواهد ز من       ــه دل اه ــه كام ــد ب 85بمان

.  بين انديشة سام و بزرگان كشور تضادي برقرار استشاهنامهدر داستان سام و نوذر در   
خواهند پادشاه بيدادگر را از تخت شاهي بردارند و فردي شايسته را بر جاي او  بزرگان كشور مي

و خيزد  كند با نظر بزرگان به مخالفت برمي اما سام كه انديشة ديگري را نمايندگي مي. برگزينند
 بيان شده، غررالسير و شاهنامهاز آنجا كه نظرية سام در . ترساند آنان را از دنيا و آخرت مي

شاهنامة هاي دوران ساساني باشد كه به  هاي پادشاهي در خداينامه  تواند بازتابي از انديشه مي
در هرچند اين تفكر با انديشة مربوط به پادشاهي در دوران اشكاني .  رسيده استابومنصوري
  .تضاد است

يكي از «شود؛  بنا بر گزارش استرابو در دوران اشكاني شوراي پارتيان از دو گروه تشكيل مي  
هاي شاهي و بزرگان پارتي از   اين افراد از خانواده86.»بستگان شاه و ديگري از خردمندان و مغان

ميان همة رسد نقش ديكتاتوري در خاندان اشكاني در   به نظر مي87.سراسر كشور هستند
بوده است؛ زيرا شاهان دورة  تر اند، كمرنگ خاندانهايي كه در طول تاريخ بر ايرانيان فرمان رانده

كه شاه شخص اول كشور بوده، در  اند و با اين اي عزل شده اشكاني بيشتر از شاهان هر دوره
عهد  د وليانتخاب يا تأيي. حقيقت قدرت اصلي و پنهان در دست شوراي پارتي قرار داشته است

نيز حاصل نشست مشترك اين مجلسها بوده و تاج شاهي را معمولاً رئيس خاندان پرقدرت 
  88.نهاده است سورن بر سر شاه مي

اشك (هاي هماهنگي شوراي پارتي و قدرت، در روزگار مهرداد سوم  يكي از اين نمونه  
ار پرخشونت از سوي مهرداد سوم پس از بر تخت نشستن به سبب رفت. شود ديده مي) دوازدهم
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سورن جوان، يكي از بلندپايگان پرنفوذ وقت، با تكيه بر . مجلس مهستان از پادشاهي بركنار شد
اشك (، اُرد 89كه در پي منافع شخصي باشد دوستي بزرگان و تدارك سپاهي وفادار بدون آن

    56  55  54  53     90.را به پايتخت آورد و او را بر تخت شاهي نشاند) سيزدهم
: توان ديد اي از اين نوع رفتار را در متون گوراني نيز مي علاوه بر اين نمونة تاريخي، نمونه  

به شاه پند ) شايد به نمايندگي از شوراها(گرايد، سام  هنگامي كه نوذر از راه داد به بيداد مي
  :خواند دهد و او را به دادگري و درستكاري فرامي مي

  روايت گوراني
  :91اني مرموپير ميكائيل دود

  نوذر شاي كيان، نوذر شاي كيان
  شام بي نه او دم نوذر شاي كيان

   بنيامين بي چوگا نو زمان 92سام
  وينه كرد گرد مشي نه ميدان

  94 خاوندگار و تدبير بي نيشان93سام
  و پندش پادشام دادش كرد عيان

  آوانگاري
pīr Mīkā’īl-i Dawadānī maramō: 

Nowzar šā-y Kayān, Nowzar šā-y Kayān, 

šā-m bī na-aw dam Nowzar šā-y Kayān, 

Sām Binyāmīn bī čaw-gā naw zamān 

wēna-y kurd-i gurd mašī na mēdān 

Sām-i xāwandegār wa tadbīr bī nišān 

wa pand-iš pādišā-m dād-iš kird ’ayān 

  ترجمة فارسي
  :فرمايد پير ميكائيل دوداني مي

  ياننوذر شاه كيان، نوذر شاه ك
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  وقت نوذر بود، نوذر شاه كيان شاهم در آن
  بنيامين بود، آنجا، در آن زمان) نماد(سام 

  رفت به ميدان همانند كُرد گُرد مي
  سامِ خداوندگار، در تدبير شهره بود

    60 59 58 57  با اندرز او پادشاهم دادش را آشكار كرد      

امي كه سام فرةّ ايزدي را به نوذر هنگ.  وجود داردشاهنامهنمونة همسان اين قطعه هم در 
  :دهد شوند، سام به نوذر پند و اندرز مي گرداند و بزرگان فرمانبردار او مي برمي

ــشاد  ــدها برگـ ــوذر در پنـ ــه نـ ســخنهاي نيكــو همــي كــرد يــاد بـ
ــاه   ز گرد آفريـدون و هوشـنگ شـاه         ــاي گ ــوچهر زيب ــان از من هم
بــر، چــشم نگماشــتندبــه بيــداد  كه گيهان به داد و دهش داشتند
ــد   ــه راه آوريـ ــژّي بـ چنان كرد نـوذر كـه او راي ديـد          دل او ز كـ
ــرد   دل مهتــران را بــرو نــرم كــرد    ــاد آزرم كـ ــه داد و بنيـ همـ

95كـشان و بـه شـاه رمـه     به گردن  هـا همـه     چو شد گفته آن بـودني     

زيرا مطالب اين شش تواند جزو بخشهاي افزوده باشد؛   نيز ميشاهنامهاين اندرزهاي سام در   
 97 و خالقي96در چاپهاي مسكو.  بنداري نيامده استشاهنامة و ترجمة عربي غررالسيربيت در 

 100بندهش و 99شاهنامه، 98غررالسيردر روايتهاي گوراني، . اند نيز مشكوك تشخيص داده شده
  .شود گيرد و كشور پر از آشوب مي نوذر بار ديگر راه بيداد در پيش مي

 پس از بر تخت نشستن دوبارة نوذر، پشنگ از مرگ منوچهر آگاه غررالسير و نامهشاهدر   
با تاختن افراسياب، فرزند پشنگ، به ايران سام نيز ديده از جهان . تازد شود و به ايران مي مي

پس از سه بار . شود قباد نيز در جنگ با بارمان كشته مي. گردد بندد و كشور آشفته مي برمي
  .شود  نوذر به دست افراسياب گرفتار و گردن زده مينبرد سرانجام

گردان  دليل بيدادگريهايش از او روي نوذر يكي از پادشاهان ايراني است كه فرةّ ايزدي به  
تواند  اين بازگرداني فرهّ مي. گرداند  سام فرهّ را دوباره به او بازميشاهنامه در 101.شود مي

                                                            
  .58-53/ 10/ 2: مسكو ،شاهنامه. 96  . 57-52/ 289/ يكم: ، خالقيشاهنامه. 95 
 .92: ؛ ترجمة فارسي112-111: 1963الثعالبي،  .98  . 9، پانوشت 57-52/ 289/ يكم: خالقي .97  

 .139: 1375، بهار، بندهش .100  . به بعد61/ 289/ يكم: لقي، خاشاهنامه .99  

  .91، ترجمة فارسي 109: 1963؛ الثعالبي، 30-28/ 287/ يكم: ، خالقيشاهنامه. 101  



 آرش اكبري مفاخر  26

دوران اشكاني به ساساني باشد؛ زيرا پس از گريختن فرهّ از اي در روند داستان در گذر از  افزوده
تازد و پادشاه ايران  افراسياب به خاك ايران مي. دهد نوذر او مشروعيت خود را از دست مي

 اين الگوي 102.شود پس از آن نوذر به شيوة دردناكي به دست افراسياب كشته مي. شود مي
 ضحاك به ايران و پادشاهي او، گرفتاري جمشيد و داستاني با گريختن فرهّ از جمشيد، تاختن

 نمونة ديگري از بازگرداني فرهّ كه در دوران 103.مرگ دردناك او به دست ضحاك همسان است
رواج دارد، تلاش نرسه براي بازگرداندن فرةّ ايزدي از دست ) 104نوشتة پايكولي سنگ(ساساني 

        68 67 66 65 64 63 62 61 .     است) بهرام سوم(شاه   سكان
پس از بيانية سام و پند و اندرز او به نوذر كه (اما در سرود گوراني پير فيروز هندي، رستم   

همانند سورن اشكاني به پشتوانة بزرگان كه سام آنان را   )گيرد دوباره راه بيداد در پيش مي
اين . كند  او ميدارد و كيقباد را جانشين كند، نوذر بيدادگر را از تخت شاهي برمي نمايندگي مي

 بنا 105.اي از تفكرات دوران اشكاني دربارة پيوند شاه، پهلوان و مردم باشد تواند بازمانده كردار مي
بر اين نوع تفكر، پهلوان بازتابي از انديشة مردم است و همراه مردم در برابر شاه قرار دارد، اما در 

  .ه و همراه شاه در برابر مردم است، پهلوان بازتابي از انديشة شاشاهنامهتفكر موجود در 
 و 106نشيند و پس از آن در برخي منابع از جمله كتاب پنجم پس از نوذر، زو به پادشاهي مي  
 سخن از پادشاهي گرشاسپ به ميان 109شاهنامه و 108روايات داراب هرمزديار، دينكرد 107هفتم
نهد و با آوردن كيقباد از   ميبه هرحال پس از نوذر دوران پيشدادي رو به سراشيبي. آيد مي

دودمان شاهي نويني به ) شاهنامهروايت اصلي و افزودة (= البرزكوه )/ روايت گوراني(= الوندكوه 
  .شود نام كيانيان بنيان نهاده مي

                                                            
  .Pakzad, 2002: 33. 5؛ 139: 1380بهار، : بندهشپادشاهي نوذر؛ / يكم: ، خالقيشاهنامه .102 
  .دپادشاهي جمشي/ يكم: ، خالقيشاهنامه .103  

 104. Humbach, H., Skjaervo. P.O., 1983: NPi, A. 2; B. 3-4; E. 2-3. 

از تخت ( كه اين سرود به همراه داستان پيدايش آتش و كردارهاي نخستين رستم بارگه بارگهدفتر  .105 
ني باشد كه در هاي دوران اشكا تواند بازتابي از انديشه در آن آمده است، به علت حضور اين تفكر مي) برداشتن نوذر

. 41بند (كند حضور داستان آرش كمانگير  نكتة مهمي كه اين فرض را تأييد مي. سدة هشتم به شعر درآمده است
 .در اين دفتر است) 2

  106. I. 434. 4-5 Madan, 1911: ،هوشنگ، تهمورث، جم، ... «: 8بند/ 2بخش/ 28ص: 1386؛ آموزگار ـ تفضلي
  .»، كيانيان]اسپگرش[= فريدون، منوچهر، سامان 

  107.Madan, 1911: II. 569. 14-597. 19  ؛Molé, 1967: p. 8-12 ،بند/ 1بخش/ 208ص : 1375؛ بهار  
  .»فريدون، منوچهر، زو، سامان گرشاسپ، كيقباد... «: 28-33

 .»فريدون، منوچهر، نوذر، افراسياب، زوطهماسپ، كرشاسپ، كيقباد«: 424-423/ 2: 1922اونوالا،  .108  

  .»، كيقباد]گرشاسپ[فريدون، منوچهر، نوذر، زوطهماسپ، «يكم : ، خالقيشاهنامه .109 
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  آوردن كيقباد از اروندكوه) 2-4
 ياقوت ،)سدة سوم ق(فقيه  نگاران، از جمله ابن الوند همدان در گزارش جغرافي/ كوه اروند

)  ق750درگذشت (و حمداالله مستوفي )  ق682درگذشت (، قزويني ) ق626درگذشت (حموي 
اي كه بر قلة كوه الوند و در سنگ  ويژه چشمه هاي آب مشهور است، به سبب داشتن چشمه به

همانا در كوه «به نقل از اين افراد آمده است كه ) ع( در روايتي از امام جعفر صادق 110.خاراست
هاي اهوراآفريده   نيز در معرفي درياچهبندهش 111.»ساران بهشت اي است از چشمه د چشمهارون

اي در همدان نام برده   همچنين از چشمه112.برد  نام مي»زراومند«اي در همدان به نام  از درياچه
 114شود  در زمان مشخصي از سال از شكاف سنگي جاري مي113شده كه آب آن شفابخش است،

 امروزه نيز 115.يابد شوند افزايش و كاهش مي نسبت مردمي كه گرد آن جمع مي هو آب آن ب
معتقدند كه منبع اين چشمه از بهشت است و ) حوض نبي(الوند  مردم محلي دربارة چشمة شاه

خاطر برفهاي سنگين نيز   گذشته از آن كوه الوند به116.نامند آب مي به اين دليل آن را بهشت
 و از بسياري 117ر گزارشهاي تاريخي هرگز قلة آن از برف خالي نبوده استمشهور است و بنا ب

       76 75  74  73 72 71 70 69           118.رفتند سواران در برف فرومي برف اسب
نخستين، . داردشاهنامه كوه الوند در اساطير گوراني نقش بسيار مهمي در دو داستان   

  :رود مكاني است كه كيخسرو از آنجا به آسمان ميسازد و ديگري  جايگاه كيقباد را نمايان مي

پس از فوت كاووس در سرزمين      طـين   بدي نامش كيخسرو پـاك    
ــوران خــراب  نشستي به تخت كيان از صـواب    ــد امــلاك ت نمودن

ــان   كـين   فنا كرد افراسياب هـم بـه       ــر ج ــابع ام ــدي ت ــرين ب آف
119شدي غيـب آن پادشـاه نكـو       به امـر خـدا پـس بـه الونـدكوه          

 شاهنامهتوصيفاتي كه در متن روايت افزوده و داستان ناپديد شدن كيخسرو در كوهسار در   
نكتة مشترك در اين دو . نگاران از كوه الوند همدان است خوبي يادآور توصيف جغرافي آمده، به

                                                            
 . 191: 1362حمداالله مستوفي، . 110  

 . 342: 1380؛ قزويني، 163/ 1: 1399؛ ياقوت، 38، ترجمة فارسي، 220: 1967فقيه،  ابن .111  

  112 .war ī Zarrēnōmand pad Hamadān)  ،؛ 77: 1380بهارPakzad, 2002: 12. 9.(  
  . 164: 1399؛ ياقوت، 42؛ ترجمة فارسي، 222: 1967فقيه،  ابن .113  
  .342: ق1380قزويني،  .115  . 38؛ ترجمة فارسي، 220: 1967فقيه،  ابن .114  
  .191: 1362حمداالله مستوفي،  .117    . 53-52: 1354جهانپور،  .116  
 . 67؛ ترجمة فارسي، 240: 1967فقيه،  ابن .118 

  . 3169-3159بيت : ؛ همچنين263-259بيت : شاهنامة حقيقت. 119  
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 ويژه در داستان روايت وجود رودبار و چشمة آبي است كه نقش بنيادي در داستانها دارند، به
  .ناپديد شدن كيخسرو

بيند كه در كنار آن و در زير درختان  در روايت افزوده، رستم در نزديكي كوه آب رواني مي  
  :دار بزمي برپاست و كيقباد و دوستانش در آنجا به شادخواري مشغولند سايه

ــسيار و آب روان ــان بــ گــه مــردم نوجــوان   نشــستن درختــ
120 مشك ناب و گلاب    برو ريخته يكي تخـت بنهـاده نزديـك آب       

: گويد گيرد، سروش در خواب به او مي كه كيخسرو از جهان كناره مي همچنين پس از آن  
 كيخسرو پس از بدرود مردم و 121.يابي اگر اين جهان را رها كني، در همسايگي خداوند جاي مي

يابان به چشمة او پس از گذشتن از هامون و كوه و ب. نهد نام مي سوي دياري بي لشكريان رو به
          82 81 80 79 78  77 :    كند وشو مي رسد، شبانه در آن شست آبي مي

كــي نــامور پــيش چــشمه خميــد شـب انـدر چميـد       چو بهري ز تيره   
122همي خواند اندر نهان زند و اسُـت بدان آب روشن سر و تـن بشـست        

فروردين روز  ماهرسالة شود و بنابر گزارش  كيخسرو سحرگاه از چشم همراهانش ناپديد مي
پس از ناپديد شدن كيخسرو در . رفت) بهشت برين( او به گرزمان 124آثار الباقيه و 123خرداد

  :كوه، پهلواناني كه همراه كيخسرو بودند، گرفتار برف شدند و در زير برف سنگين جان سپردند

ــد  چو برف از زمين بادبان بركشيد      ــداران پديـ ــزة نامـ ــد نيـ نبـ
ندانم بر آن جاي چـون ماندنـد        انـدرون ماندنـد     بـرف يكايك به   

ــرف    ــر ب ــد در زي ــاني تپيدن يكي چاه هر جاي بد كنده ژرف       زم
125روان  برآمد به فرجام شـيرين     نماند ايچ كس را ازيـشان تـوان       

                                                            
  . 19-18/ 339/ يكم: ، خالقيشاهنامه .120  
 . 2594-2593/ 336/ چهارم: خالقيشاهنامه . 121  

  . 3045-3044/ 367/ چهارم: ، خالقيشاهنامه .122  
؛ 323، 142: 1371عريان، ؛ 9-8: 1335؛ كيا، ,Jamasp-Asana  :159-155 :1913-23.1897، 21بند . 123  

 ).8-6/ 523/ 1: 1922اونوالا،  (روايات داراب هرمزديارهمچنين 

 . 329: 1377بيروني، . 124  

  . 3075-3072/ 369/ چهارم: ، خالقيشاهنامه .125  
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 بنابر گزارش 128. نخستين پادشاه كياني استدينكرد 127 و هشتم126كيقباد در كتاب هفتم  
 او پادشاهي نيك و دادگر بوده، اما 131مينوي خرد و 130دادستان ديني 129،دينكرد كتاب هفتم

بنا بر . نشيني او در پيوند باشد  داستاني دربارة كودكي او آمده است كه شايد با كوهبندهشدر 
زاب بديد، . او را به رود بهشتند، به محفظه بيفسرد. قباد نابرناي در صندوقي بود«اين روايت 

رسد قباد پس از آشفتگيهاي دربار و براي   به نظر مي132.» بپرورد و فرزند يافته نام نهادبستد،
ها روي به كوههاي ديار نخستين خود نهاده و از درباريان دوري  حفظ جان خود از دسيسه

به هرروي گذشته از روايت منسوب به فردوسي، شهمردان داستان آوردن كيقباد و . گزيده باشد
روايت شهمردان در بسياري از .  آورده است133نامة علائي نزهتي نشاندن او را در به پادشاه

جزئيات با روايت منسوب به فردوسي همخواني دارد، اما، در عين حال چند اختلاف جزئي نيز 
  .شود كه يكي از آنها، يعني مكان زندگي كيقباد، بسيار مهم است در آن ديده مي

. » يافتند كه به همدان از تخم شاهان يكي است و او را يافتندنشان«بنابر گزارش شهمردان   
در روايت شهمردان روشن است كه كيقباد در . »سوي همدان راند«رستم براي آوردن كيقباد 
همان روز قباد به شهر بازآمد و «كند؛ زيرا پس از ديدار رستم با او  بيرون از شهر زندگي مي

؛ و »ش بيامد، و ديگر روز بازگشتند تا به مشكوه رسيدندلختي خواسته برداشت و با مردم خوي
را از كوه همدان ) كيقباد(= چون زال، رستم را بفرستاد و او « نيز آمده است التواريخ مجملدر 

     92  91  90  89  88  87  86  85  84  83       134.»به در ري آورد، بر تخت نشاند
اين روايت . داند همدان مي) الوند(اروند روايت گوراني نيز جايگاه زندگي كيقباد را كوه   

ثعالبي نيز هيچ . كرده است كند كه كيقباد در كوه الوند در شهر همدان زندگي مي روشن مي
 اما اين جايگاه مكاني در 135.سخني دربارة مكان زندگي كيقباد پيش از پادشاهي نگفته است

  137. آمده است»البرزكوه« و همچنين در روايت افزوده نيز 136ابيات اصلي فردوسي
                                                            

 126. Madan, 1911: II. 597. 16-17 ؛Molé, 1967: 1. 33. p. 10-11 ،208: 1375؛ بهار. 

  127. Madan, 1911: II. 689. 12-13 ؛Sanjana, 1874-1928: Book 8. 12. 12; West, 1897: Book 8. 13. 12..  
  ):252بيت  (شاهنامة حقيقتهمچنين  .128  

به پور پشنگ گشت غالب چنان بـــدي كيقبـــاد اول آن كيـــان
 

  129. Madan, 1911: II. 597. 16-17 ؛Molé, 1967: 1. 33. p. 10-11 ،203: 1389 محصل، ؛ راشد208: 1375؛ بهار.  
 ).West, 1882: 37. 35؛ 84]: 1355 [2535انكلساريا،  (25. 36: داتستان دينيك .130  

  ).46: 1380تفضلي،  (47-45بند . 26بخش  .131  
  .Anklesria, 1956: 35.28; Pakzad, 2005: 35. 28: ؛ همچنين150: 1380بهار،  .132 
  .45: 1318، التواريخ ملمج. 134  . 321-320: 1362الخير،  ابي .133  
 . 105: ؛ ترجمة فارسي138: 1963الثعالبي،  .135  
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هرروي سه منبع بر اين نكته تأكيد دارند كه جايگاه كيقباد در كوه الوند و در همدان  به  
 جايگاه كيقباد البرز شاهنامههرچند شاعر روايت افزوده نيز به اين دليل كه در متن اصلي . است

لي نام محل را از همدان ناچار براي هماهنگ ساختن روايت خود با متن اص ناميده شده است، به
 كه از البرز نام برده شده، از جمله در شاهنامه در داستانهاي 138.است به البرز تغيير داده

داستانهاي كودكي فريدون در البرزكوه، زال و سيمرغ و بازگشت زال از البرز، از چشمة آب در 
رفتن رستم به البرزكوه و توصيفات متني روايات . كنار يا در بالاي البرزكوه سخني نرفته است

نگاران در دو گزينة چشمة آب  داستان ناپديد شدن كيخسرو و سنجش آن با گزارشهاي جغرافي
تواند راهنماي ما در  ، مي)كه در اين دو داستان نقش كليدي دارند(و برف سنگين الوندكوه 

كه روايات  ويژه آن شناسي جايگاه كيقباد و به آسمان رفتن كيخسرو در الوندكوه باشد، به مكان
رود كه در انتقال اين  البته احتمال مي. كند گوراني اين مكان در اين دو داستان را تأييد مي

 و فردوسي، شاهنامة ابومنصوريها، و به پيرو آن  روايت اشكاني به روايات ساساني و خداينامه
 جايگاه خود را به كوه كوه الوند از داستان ناپديد شدن كيخسرو حذف شده و در داستان كيقباد

   94  93.            اساطيري و شناخته شدة البرز داده باشد

  نبرد با افراسياب و زند) 2-5
 هنگام بازگشتن رستم و كيقباد از البرزكوه، يكي از پهلوانان توراني به شاهنامهبنا بر روايت افزودة 

قلون با ديدن رستم . آيد د با آنان ميشود و به نبر  از كاروبار رستم و كيقباد آگاه مي»قلون«نام 
روايت افزوده در اينجا . كشد رستم بسياري از سواران توراني را مي. گذارد خشمگين پا به فرار مي

. آورد هنگام كيقباد را به نزد زال مي  پس از آن به روايت فردوسي رستم شب139.رسد به پايان مي
نشيند و پس از آن رستم در نبردي افراسياب را  پس از يك هفته شادخواري كيقباد به شاهي مي

  .گريزد كند، اما افراسياب از چنگ رستم مي دهد و او را با كمند گرفتار مي شكست مي
بنابر . روايت شهمردان نيز در اين بخش همانند روايت افزوده و روايت اصلي فردوسي است  

در نبردي ميان رستم و . آيد  ميگزارش او پس از آمدن رستم و كيقباد، قلون به كارزار آنان
نهند و بسياري از آنان كشته و تعدادي  خورد و سپاه او روي در گريز مي قلون، قلون شكست مي

. بندند نشيند و بزرگان با او پيمان مي پس از اين ماجرا كيقباد به شاهي مي. شوند گرفتار مي
دهد و در كمند  را شكست ميرود، او  پس از پادشاهي كيقباد، رستم به جنگ افراسياب مي

  140.گريزد كه افراسياب از چنگ رستم مي كند تا اين گرفتار مي
                                                            

 .89-73/ 341/ يكم: ، خالقيشاهنامه .139  . 175: 1388خالقي مطلق، . 138  

 . 322-321: 1362الخير،  ابي .140 
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رستم با رخشِ فرمانبردار . در سرود گوراني نيز تصويري از اين نبرد در دو بيت آمده است  
او افراسياب و زند را تنبيه . كند زند و ريشة دشمن را از سرزمين ايران برمي خود شمشير مي

البته در سرود گوراني زند به جاي قلون . كند د و با گمراهان در شكوه و بزرگي مبارزه ميكن مي
هر سه روايت گوراني، شهمردان و منسوب به فردوسي با شرح نبرد رستم با . آمده است

  .رسد زند به پايان مي/ افراسياب و قلون
  

ش، رفتن رستم به دژ سپند و داستان پيدايش آت«؛ شاهنامهداستانهاي  پس از بازشناسي افزوده
شده در سدة هشتم هجري   در روايتهاي گوراني سروده»رفتن رستم به البرزكوه و آوردن كيقباد

هاي پهلوي  دستنويس، و همچنين التواريخ  مجمل ونامة علائي نزهتو سنجش اين روايات با 
  :توان گفت ، مي29. او.  م و4ج

ي اساطيري و زيرساختهاي داستاني با روايت ها روايت گوراني پيدايش آتش در گزينه  
هاي كردار نماد اهريمن در   همسان است، اما در گزينه4دستنويس جمنسوب به فردوسي و 

آميختن دود به آتش، پيوستگي شعلة آتش و باد شمال با هستي، نماد اهريمن و بازتاب آن در 
گ، پيك ويژة خداوندي و پيوند با مر(جريان آفرينش نور و همساني با امشاسپند بهمن 

هاي گاهاني  ، روايت گوراني، نسبت به ديگر روايتهاي نامبرده، به آموزه)ترين فرشته به او نزديك
  .تر است و اساطير زرواني و بندهشي بسيار نزديك

داستان رستم و نوذر در روايت گوراني احتمالاً ساخته و پرداختة دوران اشكاني و بازتابي از   
 مجلس مهستان و خردمندان و مغان در نشاندن و برداشتن شاه و همچنين نقش تأثير و نفوذ

در متن گوراني رستم، نوذر بيدادگر را از تخت . كرداري پهلوان در اجراي اين تصميم است
اين روند، يعني نقش . نشاند دارد و كيقباد دادگر را بر جاي او به پادشاهي مي شاهي برمي

گردد؛ سام در   دگرگون ميشاهنامهوان در اجراي تصميمات آنان در نظارتي بزرگان و حضور پهل
كند تا داوري و  شود و بر ماندگاري شخص شاه پافشاري مي برخورد با بزرگان وارد ميدان مي
اين نكته بازتابي از دوران ساساني است كه نويسندگان . واكنش در برابر كردارهاي او

شاهنامه اند و به  كرده ها خداينامه وارد) اند كيه داشتهكه بر نقش شاه ت(هاي موبدي  خداينامه
بازسازي چهرة نوذر و افزودن نام او در كنار اغريرث و سياوش برخلاف . انتقال يافته است

روايت شهمردان نيز نكتة بنيادي . اي از اين تلاش موبدي دوران ساساني است  نمونهها يشت
  . شاهي را نداردروايت گوراني، يعني برداشتن نوذر از تخت

روايت گورانيِ رفتن رستم به اروندكوه و آوردن كيقباد در دو بيت آمده، اما ساختهاي اصلي   
ترين اختلاف  مهم. هاي داستاني روايت منسوب به فردوسي و شهمردان را در خود دارد و هسته



 آرش اكبري مفاخر  32

نيز التواريخ  جملنامه و م نزهتالبته .  دربارة محل زندگي كيقباد استشاهنامهروايت گوراني با 
همچنين به پيروي از روايت اساطير گوراني و گزارشهاي . كنند گزينة اروندكوه را تأييد مي

توان محل به آسمان رفتن كيخسرو را نيز در كوه الوند   ميشاهنامهنگاران و توصيفات  جغرافي
  .همدان دانست

اياتي اصيل، يكدست و شده از ديدگاه داستاني، رو هرروي، روايتهاي گوراني بررسي به  
هاي گاهاني و اساطير زرواني و  شناسي، بنيادهايي از آموزه هماهنگند و از ديدگاه اسطوره

هاي دوران اشكاني در  شناسي، بازتاب انديشه همچنين از ديدگاه زمان. بندهشي را در خود دارند
 داستان را، كه بعدها دادنِ شناسي، جايگاه نخستينِ روي شود و از ديدگاه مكان آنها ديده مي

  .كنند دگرگون شده، معرفي مي
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